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نقل قول

18مرداد سالروز درگذشت یکی از ادیبان 
نامدار زبان و ادبیات فارسی است

جای پای ابوالقاسم پاینده 
در قلمرو ی فرهنگ دینی

زبان و ادبیات فارسی، گسترش و ماندگاری 
خود را مدیون نویســندگان، پژوهشگران و 
ادیبان نامداری است که هر یک با صرف عمر 
پای این درخت تنومند، توانسته اند سهمی 
در بارورکردن شــاخ  و برگ های آن داشته 
باشند. یکی از این بزرگمردان تاریخ ادبیات 
فارسی، ابوالقاسم پاینده )1363-1292ش(، 
نویسنده، روزنامه نگار، ادیب، داستان نویس، 
پژوهشگر و مترجم معاصر است که خدمات 
فرهنگی ارزشمندی در طول زمان حیات خود 
به زبان و ادبیات فارسی ارائه کرده است. این 
ادیب برجسته در 1292 خورشیدی در یکی 
از روستاهای نجف آباد اصفهان متولد شد. پس 
از گذراندن تحصیلات مقدماتی تصمیم گرفت 
به تحصیل در صرف و نحو عربی، فقه اسلامی 
و فلسفه بپردازد. او کار مطبوعاتی را هم سال 
13۰۸ شروع کرد. تالیف و ترجمه را هم در ادامه 
به مجموعه فعالیت های فرهنگی خود افزود. 
بیشترِ شهرت پاینده به عنوان یک مترجم و 
روزنامه نگار است. مقدمه ای که او بر ترجمه 
قرآن مجید نوشت به تصدیق صاحب نظران 
یک اثر ماندنی در تاریخ نثرهای فصیح فارسی 
است. به مناسبت 1۸ مرداد، سالروز درگذشت 
این ادیب سرشناس زبان فارسی، بخشی از 

ویژگی های آثار وی را مرور می کنیم.

ابوالقاسم بن محمدرضا پاینده نجف آبادی  اصفهانی، معروف به ابوالقاســم پاینده، 1
علاوه بر کار روزنامه نــگاری، در بخش 
ترجمه و نگارش هم آثار متعددی از خود به یادگار 
گذاشته است. او فعالیت های خود در این بخش را 
با ترجمه شروع کرد و کتاب های مذهبی، اخلاقی 
و تاریخی متعددی را از عربی به فارسی برگردانده 
اســت. پاینده چون عربی را در حوزه های علمیه 
فراگرفته بود، در ترجمه متون عادی به اشــکال 
برخورد نمی کــرد. »نهج الفصاحــه«، مجموعه 
کلمــات قصارحضرت پیغمبــر)ص( در ۲ جلد، 
»تاریخ سیاسی اسلام« در۳ جلد، »مروج الذهب و 
تنبیه و الاشــراف« علی بن حســین مسعودی، 
»درآغــوش خوشــبختی و در جســت وجوی 
خوشــبختی«، هر دو از لرد آویبوری و 1۶ جلد 
ترجمه )تاریخ طبری( از محمد بن جریر طبری و 
در آخر ترجمه »قرآن مجید« که در سال 1۳۳۶ 
خورشیدی برنده جایزه بهترین کتاب سال شد، 
ازجمله آثار برجای مانده از ابوالقاسم پاینده است.

ترجمه قرآن کریم توسط ابوالقاسم پاینده  به زبان فارســی، ویژگی های متعددی 2
دارد که بخشی از آنها را مرور می کنیم؛ 
متن ترجمه، در ستون مقابل آیات قرار دارد )هر 
صفحــه دو ســتون دارد: یکی آیــات و دیگری 
ترجمه(. نــوع ترجمه، جمله به جمله اســت. 
مقدمه ای از مترجــم پیرامون جایــگاه قرآن و 
کیفیت نزول آن، در آغاز ذکر شــده اســت. در 
مقایســه با برخی از ترجمه هــا، مطالب اضافی 
کمتری دارد. ترجمه برخی از کلمات، شیوایی و 
رســایی خوبی دارد؛ مانند کلمه قریــه در آیه 
58بقره: »و إذ قلنا ادخلوا هذه القریه«؛ »و چون 
گفتیم به این دهکده درآیید«؛ مترجم »قریه« را 
به »دهکده« ترجمه کرده است. همچنین مانند 
واژه شاکر که به معنای حق گزار ترجمه کرده است 

»شاکر علیم« )بقره: 158(.

ابوالقاسم پاینده در سال 1۳۳۷ به حوزه  ادبیات داســتانی هم ورود و مجموعه 3
داستان »ســینمای زندگی« را منتشر 
کرد. البته بیشتر این داســتان ها پیش از این در 
مجله های سخن، تماشــا و روزنامه کیهان چاپ 
شده بود. کتاب سینمای زندگی یا ظلمات عدالت 
حاوی داستان های طنزآمیزی از خاطرات دوران 
کودکی نویسنده است. بعد از این کتاب، پاینده 
کتاب های دیگری هم با نام »دفاع از ملانصرالدین 
و جناب دکتر ریش« منتشر کرد. او از نظر سبک 
داستان نویســی پیرو سبک همشــهری خود 
سیدمحمدعلی جمالزاده بود. پاینده در ظلمات 
عدالت بــا قلمی شــیرین و طنزآمیز به شــرح 
ماجراهای دوران کودکی خود از روستای جوزان 
و نجف آباد اصفهان می پردازد. کتاب جناب دکتر 

ریش، هم یک کتاب طنز و انتقادی است.

غورکردن در دنیای واژگان زبان فارسی  و جست وجوی پیوســته در ریشه یابی 4
برخــی کلمــات ایــن زبــان، از دیگر 
دغدغه های فرهنگی ابوالقاسم پاینده بود که در 
این خصوص، ایــرج مســتعان روزنامه نویس و 
نویسنده سرشناس که زمانی سردبیر مجله صبا 
بود، دربــاره تحقیقات پاینده گفته اســت: »از 
کارهای جالب و ارزنده پاینده که متأسفانه هیچ 
جــا از آن یــاد نمی شــود، پیدا کردن ریشــه 
۳۰۰۰لغت فارسی ساسانی اســت که بعد از 
اسلام داخل زبان عربی شــده بود.« از سوی 
دیگر، پاینده هرگز در ســخنانش از شوخی و 
طنــز و لطیفه غافل نمی مانــد. او در 
دوره هــای ۲1 و ۲۲ از نجف آباد 
اصفهان به مجلس رفت اما در 
سال های آخر عمر گوشه گیر 
شد و تمام وقتش را صرف 
تحقیق و تألیف و ترجمه 
کرد. ســرانجام این قلب 
توفنــده در 18مــرداد 
1۳۶۳در تهــران از تپیدن 
افتاد و دیده از جهان فروبست، 
مــزار پاینــده در قبرســتان 

ابن بابویه در شهر ری قرار دارد.

علی الله سلیمییادداشت
روزنامه نگار
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هنر و ادبیات  و امکان 
زیست  چند باره

تیمور آقامحمدی، نویسنده 
و کارشناس ادبی: رفتن به 
کتابفروشی  یا عضوشدن 
در کتابخانه نخستین گام 
در امر کتابخوانی اســت. 
همه مــا یک بار بیشــتر 
فرصت زندگی در این دنیا 
را نداریم؛ اما هنر و ادبیات  
امکان زیستی چندباره و 
متنوع را بــه ما می دهند؛ 
بنابراین خواندن، مهم تر از 
کتابِ خوب خواندن است. 
البته با مطالعه رمان، خود 
را در میانه یک زندگی تازه 

می بینیم.

تکیه اصلی ادبیات 
دفاع مقدس بر روایت 

است
جواد کامور بخشــایش، 
پژوهشگر  و  نویســنده 
دفاع مقــدس: در حــال 
حاضر تکیه اصلی ادبیات 
دفاع مقدس بــر روایت 
اســت و این خیلی خوب 
است. اما به نظر من روایت، 
بخش اندکــی از ادبیات 
دفاع مقدس است. روایت 
در دنیا آن جایگاه ادبی را در 
مقابل رمان ندارد. ما شاید 
نتوانیم بــا روایت، ادبیات 
دفاع مقــدس را در دنیا 
معرفی کنیم، اما با داستان 
می توانیم؛ چون داستان، 

جهان متفاوتی دارد.

مولفه های انتخاب 
پایتخت کتاب ایران

جانعلی پور،  اســماعیل 
مدیرکل دفتــر مجامع، 
تشــکل ها و فعالیت های 
فرهنگی معاونــت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی: چند مولفه 
اصلی مردمی بودن رویداد 
انتخــاب پایتخت کتاب 
ایران، استفاده از ظرفیت 
رسانه ها در شهرها و توجه 
به ویژگی هــای قومی و 
محلی است که در داوری 
امتیــاز بیشــتری دارد. 
1۰۵شهر در این جشنواره 
شرکت کردند و با داوری ، 
شهرهای راه یافته به مرحله 
نیمه نهایی پایتخت کتاب 

تعیین شدند.

خبرنگاران کتاب 
کتابشناسانی خبره اند

علی رمضانی، مدیر عامل 
خانه کتاب و ادبیات ایران: 
خبرنگاران تخصصی کتاب 
با »بازتولیــد دانش« در 
قالب های متنوع رسانه ای 
در حال گسترش مرزهای 
دانش هستند و مخاطبان را 
به عرصه »نظر« می کشانند. 
همچنین خبرنگاران کتاب، 
خود کتابشناسانی خبره اند 
و منابع معرفتی و تمدنی را 
می شناسند و کاری ویژه و 
البته  می کنند.  تخصصی 
در کتابشناســی باید به 
جست وجوگری خبرنگاران 
واقعی کتاب برای شناخت 

منابع جدید نیز اشاره کرد.

اگر یکی از دوســتان یا نزدیکان تان به شما 
اطلاع دهد که شعری در فضای مجازی یک میلیون لایک 

خورده، واکنش شما چیست؟ آن شعر را می خوانید؟ 
به طور معمول آدم ها در فضای مجازی با تفاوت سطح آگاهی 
و ذوقی حضور دارند. انتقادی که به فضای مجازی دارم این 
است که امروز همگی به کیبورد دسترسی دارند و متأسفانه 
توهم دانای کل هم باعث شــده همه راجع به هر موضوعی 
اظهارنظر کنند. گاهی اوقات شــاهد آرا و نظریات متناقض 
و عجیب و غریب درباره آثاری که تولید شده و مطالبی که 
در فضای مجازی پخش می شود، هستیم.  گاه فردی زیر یک 
مقاله علمی و فلسفی که قبلًا نوشته شده، کامنتی می گذارد 
با غلط املایی، انشایی، دستوری و بدون اینکه کلمات نسبتی 
با هم داشته باشند، در مقام رد کردن آن مقاله فلسفی چند 
پاراگرافی اراجیف به هم می بافد. در حوزه های علمی چنین 
است و در حوزه آفرینش های ادبی هم هر کسی که دسترسی 
به کیبورد و گشودن یک صفحه دارد، می تواند انتقاد و اثرش 

را ارائه دهد.
ترازوی توجه عمومی معمولاً ذائقه عامه اســت. در جامعه 
ما با وجود اینکه ســال ها از راه اندازی نشریات و مطبوعات 
می گذرد و سال هاست که شــعر در محافل جدی تر مطرح 
شــده، اما اجتماعات عامه مردم به مناســبت های مختلف 
به نوعی برای ســرگرمی، در این محافل است. جملگی این 
مسائل سبب شده تا این ذائقه عامه رشد چشمگیر نداشته 
باشد؛ لذا یک وقت شعری در فضای مجازی اصطلاحاً وایرال 
و پخش می شود و طرف توجه قرار می گیرد، اما وقتی که به 
آن شعر مراجعه می کنید، می بینید که هیچ خاصیت هنری 

در آن به چشم نمی خورد.
اساساً عامه مردم استفاده ای بیشتر از یک اثر هنری و از یک 
ســروده درخشــان می خواهند. یک جورهایی می خواهند 
کلام ادبی ای که می خوانند بیان آرزوها، خواسته ها، عقاید 
و عقده هایشان باشد. پس هرآنچه مدنظرشان است، سریع 
پخش می کنند؛ بدون اینکه ملاحظات و التزام های هنری اش 

را به درستی درک کرده باشند.
به هر حال این ماهیت فضای مجازی است.

بله و توقع از فضای مجازی داشــتن هم 1۰۰درصد درست 
نیســت. اینجا می خواهم در مقام نقد سخن خودم برآیم و 
بگویم که بالاخره فضای مجــازی، فضای گفت وگوی عامه 
مردم با یکدیگر اســت؛ مگر اینکــه در گروه های خاص و 
فضاهای خاص تری، آمد و شد داشته باشیم و آنجا بنویسیم، 
آنجا بخوانیم و نظر بدهیم؛ در غیر  این صورت، فضای مجازی 
مانند یک شهر است؛ یعنی هر کسی با هر میزان اطلاعات 
و دانش خود در آن حضور دارد و اگر بخواهید به جمعیت ها 
توجــه کنید به تعبیر شــما ممکن اســت یک میلیون نفر 
بخواهند  کاری را ببیند که شــاید تحسین از یک کار بسیار 
پیش پا افتاده و اتفاقاً مغلوط باشــد. چه بسا از دیگر سو اثر 
درخشانی باشــد و طرف توجه قرار بگیرد و یک میلیون نفر 
هم به آن رویکرد داشته باشند، اما قاعده نیست و استثناست.

حقی هم در اینجا پیش می آید با عنوان حق 
ندانســتن و نشــنیدن. در دنیای تکنولوژیک امروز، 
طرف می تواند به سادگی بگوید من نمی خواهم مطالب و 
فضای مجازی را دنبال کنم. نگاهتان به اینکه مثلا یک 
نفر می گوید من 3روز است گوشی ام را نگاه نکرده ام و 
با وصف بر اینکه هر گیرنده پیام، فرستنده است و هر 
شاعر و به قول شما متشاعر، به خودی خود رسانه است، 
چیست؟ یعنی شمار رسانه ها در جهان امروز به مراتب 
بیشتر از دیروز است. به تعداد هر گوشی لمسی می توانیم 

مدیا داشته باشیم.
هر کسی که دستش روی کیبورد است و گوشی هوشمند 
دارد، به تعبیر شما هم شنونده اســت و هم گوینده. به هر 
حال پیش از اینکه موبایل ها بیاید، دیوارها بود. یک بار من 

به شوخی می گفتم قبلًا دیوارهای سرویس های بهداشتی 
عمومی یا دیوارهای کوچه های قدیمی، با نوشته های روی 
آنها، شاخصه ذائقه عمومی بود یا حتی پشت خودروها ذائقه 
عمومی جامعه را می شــد دید. در این اماکــن یا دیوارها و 
پشت خودروها ذائقه عمومی معلوم بود. متأسفانه نهادهای 
فرهنگی و دولتی ما هم تلاششــان این است که جمعیت 
بیشــتری را جذب کنند، ولو اینکه سطح ذائقه عمومی بالا 
نرود، اما بردن مردم به سمت ارتقای ذوقی و هنری در حوزه 
موسیقی، سینما و شــعر، لازمه اش تلاش های جدی است 
که باید اتفاق بیفتد. البته فضای مجازی هم به این موضوع 
دامن زده و دماســنجی از فهم عمومی پیش چشم ما قرار 
داده اســت. در همین فضای مجازی به مولوی شعرهایی 
نسبت می دهند؛ همینطور به سعدی و حافظ؛ شعرهایی که 
هیچ نسبتی با این اشخاص ندارند و  گاه کلام بی ربطی را به 
شخصیتی نسبت می دهند و همه اینها بلبشویی است که در 
ذائقه عمومی وجود دارد. به نظرم ضروری است که در فضای 
مجازی گروه هایی فعالیت داشته باشــند که شبهه زدایی 
کنند. یادم هســت دوره ای هم گروه هایی تشکیل شد که 
مبارزه با جعلیات را هدف قرار داده بود. بد نیست از این دست 

آگاهی ها در فضای مجازی ایجاد شود.
می دانم که ارتباط تان با شاعران جوان خوب 
است. شعر آنها را چگونه دنبال می کنید و احیاناً برای 

ارتباط با آنها چقدر از فضای مجازی بهره  می برید؟ 
فضای مجازی به تبع، بیشتر و راحت تر در دسترس ماست. 
گوشی هوشمندی که در دستمان است و گروه هایی که در 
آن عضو هستیم، باعث شده که ساده و راحت، گاهی دایرکت 
بدهند و لطف کنند و شعری را که برای نخستین بار منتشر 
می شود، اطلاع رسانی کنند. گاهی اوقات هم در محافلی برای 
رونمایی از مجموعه شعرها یا مجالس شعرخوانی، با آثار تازه 
آنها روبه رو می شوم؛ چون خودم هم  بانی مجلس شعرخوانی 
در فرهنگسرای ارسباران هستم، ارتباط هایی از این جنس با 

شعر جوانانی که آثارشان را چاپ می کنند، دارم.
اگر بخواهم آثار این جوانان را ارزیابی کنم، باید بگویم در این 
دهه آن اتفاق جدی که تصور کنیم، می توان برایش تعریف 
علمی لحاظ کرد، نیفتاده است؛ بنابراین شبیه به اتفاق هایی 
که مثلًا در دهه های 4۰و5۰ افتاد و جریان امواج ادبی شکل 
گرفت و حتی شــعر اجتماعی پس از انقلاب به خودی خود 
یک جریان قابل تعریف و قابل دفاع از نظر علمی شد،  گویی 
در سال های اخیر هنوز رخ نداده است. درواقع ادامه همان 
شعری است که وجود داشته و بیشتر به سمت امروزی شدن 

حرکت کرده است، اما جلوه ای که بتوان به عنوان 
یک شــاخص هنری از آن یاد کــرد، هنوز دیده 

نشده است.
قبــلًا در گفت وگویی عنوان کردید 

از آنجا که ما وارد کننده تکنولوژی هســتیم و 
مصرف کننده، متحیر و مقهور تکنولوژی شده ایم 

و دلیل نفوذ بی حد و حصــر فضای مجازی را در 
ادبیات امروز همین موضوع برشمردید. همچنان 

یکی از دلایل می تواند همین باشد؟ 
آفت توسعه و تکنولوژی در کشورهای جهان سوم این 
اســت که تولید کننده این جریان نیستند. تولید کننده 
یعنی کسی که احساس نیاز می کند و به سمت تولیدش 
گام برمی دارد؛ یعنی احســاس نیــاز نکرده ایم و برایمان 
وارد شده اســت. وقتی برایمان وارد شود، مثل آدم هایی 
که دستپاچه می شوند، این شــتاب را در مواجهه با جهان 
پیچیده الکترونیک در همه ســویه هایش داریم. اگر این 
شتاب را در صفحات ادبی، هنری و ســینمایی کشورمان 
ترجمه کنیم تا به بســیاری از موضوعات دیگر نظر دقیق 

و همه ســویه نگر بیفکنیم، تا از این دستپاچگی خارج 
شویم و در مسیر قرار بگیریم، به هر حال زمان می برد. 

موافقت ها و مخالفت ها و همه اتفاقاتی که پیش می آید از این 
جهت است که ما تولید کننده جهان جدید و جهان توسعه 
نیستیم و به نوعی وارد کننده اش هستیم؛ بنابراین این آفت ها 
تا مدت دیگری با ما می ماند؛ نه اینکه برای همیشه با ماست؛ 
چراکه بالاخره اندک اندک برطرف می شــود و به آرامشی 

نسبی می رسیم. چنانچه فضای مجازی امروز را بسیار بهتر 
از فضای مجازی مثلًا 1۰سال پیش می بینم.

اگر مجلــه و روزنامه هایــی مانند 
نشــریه های دهه 7۰ بود، ترجیح می دادید 

شعرتان در فضای مجازی منتشر شود یا در 
آن نشریات؟ 

تفاوتی نمی کند. به نظــرم در فضای مجازی هم 
مخاطب خودش را پیدا می کند. گاهی یک پست 
می گــذارم، 15۰کامنت می نویســند. حدود ۳۰، 
4۰کامنت متعلق به کسانی است که درکی از شعر، 

فرهنگ و ادبیــات ندارند. حــدود ۷۰نفر هم 
به این حــوزه علاقه مندنــد و اظهار 

محبت و نظر می کنند. اما ۳۰، 
4۰طرفدار جــدی ادبیات و 

شعر هم کامنت می گذارند؛ 
لــذا فضای مجــازی هم 
برای مــن فضای جذابی 
اســت و می توانم با آن 

مخاطبانم را پیدا کنم.

مصاحبه با عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه سرا درباره شعر و اندیشه در فضای مجازی این روزها

توهم دانای کل در فضای مجازی

بازتاب اتفاقات زندگی در زبان
منوچهر بدیعی و ابوالحسن نجفی می گویند زبان فارسی در ادبیات و حتی در دیالوگ، مانند زبان فرانسه و انگلیسی 
نباید شکسته شود. به تابلوهای شهر تهران اشاره کردید. امروز نه تنها در فضای مجازی که حتی در تابلوهای شهر 
تهران هم می بینیم که این زبان با املای شکسته نوشته می شود. وجود بسیار زیاد »ه« به جای کسره زبان را ویران 

کرده است. نگاهتان به این آسیب جدی به زبان چیست؟

موافق نشکستن املاء نیستم. اتفاقاً موافقم. زبان عنصری زنده است و جریان و حیات دارد و متناسب با شرایط خودش 
را تغییر می دهد. اگر دقت کرده باشید، این موجود زنده )زبان فارسی( هم در طول تاریخ و در دوره های مختلف در 
ساختار نحوی اش، تغییر کرده است. در انتخاب و ورود و خروج واژه ها و غیره و غیره. خیلی از اتفاقاتی که در زندگی 
می افتد در زبان بازتاب می یابد. زبان شکسته یا محاوره، زبان بیان احساسات رایج جامعه است. احساسات طبیعی تر، 
نه زبانی که در کتاب به شکل رسمی بیان می کنیم. یعنی »دوست دارم« از یک »دوستت می دارم« واقعی تر و جذاب 
تر است. ایرادی ندارد که در این زبان هم اتفاقات فرهنگی و ادبی و هنری و ذوقی بیفتد. به گمانم نباید این قدر به 
ابزارها گیر داد و مته به خشخاش گذاشت. این نگاه سنتی که به ادبیات و زبان دیده می شود، مانند همان نوع نگاهی 
است که به موسیقی می شد. هشدار می دادند که از فلان دستگاه خارج نشوید. از این دستگاه به آن دستگاه نروید 
و از این گوشه به آن گوشه نمی توان حرکت کرد. نوعی نظام پادگانی در موسیقی ایجاد کردند که در نهایت باعث شد 
رشدی نداشته باشیم و به سمت انجماد و رونق موسیقی پاپ قدم برداشتیم تا آن هم با جلوه های متفاوت شکل بگیرد. 
زبان محاوره هم همین طور است و نباید با آن برخورد زننده داشت. نباید فکر کنیم که ما را به مسیر غلطی می برد. 
درست است که تجربه های گذشته ما درست بوده، اما کوشــش به نزدیک شدن به زبانی که زنده است و می تواند 
انتقال دهنده میراث فرهنگی و هنری ما باشد، کار پیچیده ای نیست. حتی گفته ام که زبان محاوره قابلیت تطبیق با 
موازین هنری را دارد. مشروط بر اینکه توسعه بیابد. طبیعتاً ابتدا چنین نیست اما به مروز زمان پرورش می یابد و این 

قابلیت در زبان محاوره به خودی خود وجود دارد.

مکث

فرشاد شیرزادی گفت وگو
روزنامه نگار

عبدالجبار کاکایی، چهره شناخته شده شعر و ادبیات پس از انقلاب است. او 
درباره فضای مجازی و ارتباطش با شعر و شاعری می گوید: »دستپاچگی و 
متحیر و مقهور فضای مجازی شدن، در کشور ما به مرور زمان از بین خواهد 
رفت. درست است که این فضا، متشاعرانی را معرفی می کند که ممکن 

است آنچه با عنوان شعر می نویسند، کلماتی باشد که هیچ ارتباطی با هم 
ندارند و لایک هم بخورد، اما در سوی دیگر موضوع، با سخنان زنده یاد 
ابوالحسن نجفی و منوچهر بدیعی، مترجم پیشکسوت ادبیات فرانسه و 
انگلیسی که عمرش دراز باد، مبنی بر اشتباه بودن شکستن دیکته کلمات 
در زبان محاوره، مخالفم. زبان محاوره شکسته، می تواند انتقال دهنده 

میراث فرهنگی و ادبی ما ایرانیان باشد. 
زبان عنصری زنده است و نمی توان جلوی تغییراتش را گرفت. این زبان، 
زبانِ بیان احساسات و عواطف ما فارسی زبانان است. از این حیث نباید 

مته به خشخاش گذاشــت و به ابزارها ایراد گرفت. یک »دوست دارم« 
امروز بسیار رساتر ازجمله کتابی و رســمی »دوستت دارم« کار انتقال 
عواطف و احساسات را بر دوش می کشد.« گفت وگوی ما با کاکایی درباره 
تأثیر فضای مجازی بر شعر امروز، شاعران فضای مجازی و تغییراتی است 
که در بیان شاعرانه و زبان فارسی توسط فضای مجازی داده شده است. 
بخشی از گفت وگویمان هم بی تردید، آفت های فضای مجازی در به قول 
کاکایی این »بلبشو« را برمی شمرد که شاید لایک های میلیونی هم نصیب 

مخاطبانش کند، اما از قضا صاحب این کلمات متشاعرانی بیش نیستند.


